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Abstract 

This article, first, is concerned with the study of left-dislocation and its information-structural implications in Persian. 

Left-dislocation in Persian is syntactically manifested by the topical and contrastive left-dislocation constructions. The 

double external possession construction as an instantiation of the topical left-dislocation is characterized by the 

sequence of two external possessors in the left-periphery of the core. The contrastive left-dislocation construction is 

distinguished from the topical one via the focality and position of the left-dislocated element figuring inside the clause. 

Each construction has specific syntactic and information-structural properties that the layered structure of the clause in 

the present RRG, as the framework of this study, fails to account for. Incorporating the concepts of discourse saliency 

and contrast as explicit selection among alternatives into the information-structural lexicon in RRG, the author of the 

present study tries to extend the scope of the left-periphery in the theory so as to increase its typological adequacy. 
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 های نظری آن برای دستور نقش و ارجاع فارسی و چالش 1نشانیِ بحثی در باب چپ

 
 پور یفرهاد معز ∗

                                          

  چکیده
نشانی در زبان فارسی از منظر  پردازيم. چپ ساخت اطلاعی آن در زبان فارسی می نشانی و پيامدهای در اين مقاله ابتدا به معرفی چپ

يابد. ساخت ملکی بيرونی دوگانه به عنوان يک ساخت  ساز تحقّق می نشان مبتداساز و تقابل ساخت اطلاع در قالب دو ساخت چپ

يژگی درون بندی بودن و کانونی بودن سازۀ . دو وشود نشان در حاشيۀ بند می نشان مبتداساز ميزبان دو سازۀ گسستۀ چپ چپ

های نحوی و ساخت  کند. هر يک از اين دو ساخت ويژگی ساز را از ساخت مبتداساز جدا می نشان تقابل نشان ساخت چپ چپ

 ها باز ای بند در دستور نقش و ارجاع به عنوان چارچوب نظری اين پژوهش از تبيين آن ای دارند که ساخت لايه اطلاعی ويژه

های ساخت اطلاعی چون برجستگی گفتمانی و تقابل به معنی گزينش از  کوشد تا با الحاق مؤلفه ماند. نگارنده در اين مقاله می می

ويژه را به حاشيۀ  -دستوری، دو جايگاه نحوی زبان الگویای با اعضای مشخص به واژگان ساخت اطلاعی در اين  ميان مجموعه

 ای بند بيفزايد.   شناختی ساخت لايه معرفی کرده تا بر کفايت ردهای بند  چپ مرکز در ساخت لايه

 

 هاکلیدواژه
 نشانی، فارسی، دستور نقش و ارجاع، ساخت اطلاع، حاشيۀ چپ، برجستگی گفتمانی، تقابل چپ

 

 

 



 2931، پاييز و زمستان 12يازدهم ، شماره دوم، شماره ترتيبی سال شناسی، دانشگاه اصفهان،  های زبان پژوهش                                        14
 

 

 نشانی در فارسی  چپ :مقدمه. 1

های نحویِ نشاندار در زبان فارسی است که به واسطۀ آن مفعول  از جمله ساخت 2نشانی از منظر آرايش واژگانی چپ

متممی يا مالک در ساخت اضافی به دلايل کاربردشناختی از جايگاه اصلی خود در درون بند خارج شده و جايگاه اصلی 

کند. اين  يرد، واگذار میگ نشان را بر عهده می چپ  بست ضميری که بازيافت نقش نحویِ آن سازۀ خود را به يک واژه

 -با توجه به پيوند ناگسستنی را 1شود. نشان همراه می به دنبال سازۀ چپ« را»اضافۀ  جايی در زبان فارسی با حضور پس جابه

نشان برشمرده  نشانی در زبان فارسی، مبتداسازی سازۀ چپ بودگی، تنها انگيزۀ چپ نشانی در زبان فارسی و مفهوم مبتدا

نشانی مالک در ساخت اضافی و مفعول  توان چپ ( به ترتيب می1( و )2های ) (. در مثال2911يرمقدم، شده است )دب

 متممی را مشاهده کرد. 

 شُ پيدا کردم.  ( غزلُ، شماره2)

 رو، چاقورُ ازش بگير. ( بچه1)
 

بندی بودنِ سازۀ  . برون2برد:  نشان نام می چپ  شناختی برای تشخيص ساخت ( از چهار ويژگیِ رده1002) 9لمبرکت

. 9نشانی،  نشان پيش از اعمال چپ نشان يعنی برگشت به همان شکل بی بندی شدنِ سازۀ چپ . امکان درون1نشان،  چپ

نشانی در زبان فارسی  توان دريافت که چپ ار ويژگی می. مشخصۀ آوايی ويژه. با استناد به اين چه1نمايگی ضميری و  هم

نشان از  بندی بودن سازۀ چپ ( برون1( و )2های ) کند. با در نظر گرفتن مثال از معيارهای چهارگانۀ لمبرکت پيروی می

لُ پيدا شمارۀ غزنشان مهيّا است )به عنوان مثال  بندی شدنِ سازۀ چپ طريق ويرگول نشان داده شده است، امکان درون

نشان حکايت دارد و نحوۀ ادای جمله در  نمايگی آن با سازۀ چپ بست ضميری از هم واژه)، چاقورُ از بچه بگير، کردم

و ايجاد مکث، مرز ميان  )143: 2331)لمبرکت،  1ای است که گوينده با نهادن تکيۀ فعال سازی نشان به گونه ساخت چپ

های چهارگانۀ فوق از منظر کاربردشناختی به  ته در اينجا لازم است که ويژگیکند. ذکر اين نک بند و جمله را تعيين می

( از اين فرايند نحوی دارد و از آن 2911شود، همان تعبيری که دبيرمقدم ) نشان منجر می خوانش مبتدابودگیِ سازۀ چپ

نشانی در  های فوق، چپ ويژگی کند. به باور نگارنده علاوه بر برخورداری از ذيل عنوان مبتداسازی ضميرگذار ياد می

های نحوی و ساخت اطلاعی ديگری برخوردار است که کمتر در ادبيات پژوهشی اين فرايند  زبان فارسی از مشخصه

                                                 
1
 left-dislocation 

۲
نشانی ساخت  اگر قبل از چپ( 2911) به نقل از دبيرمقدم نمايد.  در مواردی غيرممکن و در مواردی اختياری می« را»بايد خاطر نشان کرد که حضور   

 (.iنشان منتفی است، مانند مثال ) به دنبال مالک چپ« را»نشانی حضور  اضافی در حالت فاعلی باشد، بعد از چپ

(i.الف. پدر فرهاد اومد ) 

 فرهاد )رو*(، پدرش اومد.  ب.         

 (. iiدهد، مانند مثال ) تأثير قرار نمی  نشان عملاً دستوری بودن جمله را تحت سازۀ چپبه دنبال « را»در مواردی حضور يا عدم حضور 

(ii.الف. مقالۀ دکتر کريمی رو خوندم ) 

 (13: 2931معزی پور، )شُ خوندم.  ب. دکتر کريمی)رُ(، مقاله          
3
 K. Lambrecht  

4
 activation accent  
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ها و نحوۀ رويارويی با  به پيامدهای آن 1و در بخش  کنيم میها اشاره  خورد. در اينجا به اين مشخصه نحوی به چشم می

 پردازيم. رجاع میها در دستور نقش و ا آن

های  گيرد. يکی ديگر از نقش نشانی در زبان فارسی صرفاً به منظور مبتداسازی انجام نمی به باور نگارنده چپ

( 9نشان است. بافت پرسش و پاسخ در مثال ) نشانی در زبان فارسی ايجاد نقش کانون تقابلی برای مفعول متممیِ چپ چپ

 را در نظر بگيريد.

 و عروسی با کی رقصيدی، فرزاد يا مهرداد؟ ( الف. ديشب ت9)

 باهاش رقصيدم.  مهردادُب.        

هايی  ( تفاوت1در مثال ) بچهنشان  نشان است که البته با سازۀ چپ يک مفعول متممی چپ مهرداد.ب( سازۀ 9در مثال )

 دارد. وجوه اشتراک اين دو سازه به شرح ذيل است:

 1قرار گرفته اند. 2هر دو سازه در حاشيۀ چپ مرکز •

 اند.  همراه شده« را»اضافۀ  هر دو سازه با پس •

 نشان وجود دارد. بندی شدن هر دو سازه و بازگشت به آرايش بی امکان درون •

 نمايه شده است. بست ضميری هم نشان با واژه سازۀ چپ •

.الف( 9بارتی ديگر، پرسش ).ب( از منظر ساخت اطلاعی نقش کانون تقابلی دارد، به ع9اما سازۀ مهرداد در مثال )

به عنوان ارزش صحيح، گزارۀ باز حاضر را به  مهردادباشد و مصداق  می رقصيد xگوينده با انگارۀ  کنندۀ پيش تداعی

کند، لذا در وهلۀ نخست در ساخت اطلاع جمله نقش کانون را بر عهده دارد و از آن جهت که در  تصريح تبديل می

پذير )}فرزاد، مهرداد{( به عنوان ارزش صحيح انتخاب  ( از يک مجموعۀ تشخيصفرزادرقابت/تقابل با عضو ديگری )

های نحوی  .ب( برآمده از مشخصه9نشان در مثال ) شود. اعطای نقش کانونی تقابلی به سازۀ چپ شود، تقابلی تفسير می می

 شوند:   که ذيلاً فهرست می است( 1نشان در مثال ) و آوايی متفاوت با سازۀ چپ

.ب( برای کانونی شدن نيازمند 9نشان در مثال ) اند، اما سازۀ چپ گرچه هر دو سازه در حاشيۀ چپ مرکز واقع شده •

( به دليل مبتداشدگی، از بند گسسته و در درون 1نشان در مثال ) در حالی که سازۀ چپ استحضور در حوزۀ بند 

 شود.  جمله واقع می

شود چراکه در زمان گفتگو، مصداق آن در  سازی ادا می است و با تکيۀ فعال ( مبتدای جمله1نشان در مثال ) سازه چپ •

شرط مبتدابودگی است. لذا گوينده با تکيه  که اين خود پيش -مدت او قرار ندارد آگاهی شنونده يا همان حافظۀ کوتاه

ت مخاطب خود مد مدت به حافظۀ کوتاه نشان را از حافظۀ طولانی سازی و مکث حاصل، مصداق سازۀ چپ فعال

نشانیِ مبتداساز چون  پردازد. در حقيقت انگيزش کاربردشناختی در چپ آورده و سپس در باب آن به خبررسانی می

فعال به حالت  نشان از حالت غيرفعال/نيمه پذيریِ مصداق سازۀ چپ (، رساندن وضعيت تشخيص1( و )2های ) مثال

.ب( 9نشان در مثال ) (. اما سازۀ چپ1002، 1و مايکليس ؛ گرگوری2331لمبرکت،  ؛2339، 9فعال است )گلوکنز

                                                 
1
 core left-periphery  

۲
  ارائه خواهد شد. 9در بخش  مرکزمنظور نگارنده از حاشيۀ چپ   

3
 R. Geluykens 

4
 M. Gregory and L. Michaelis 
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ۀ بند و نشاندن رو نيازمندِ گسستن از حوز شود، از اين کانون تقابلی جمله است و با تکيۀ تقابلی در جمله ادا می

   ويرگول بعد از آن نيست.

و ساخت  2ان مبتداسازنش نشانی از حيث ساخت اطلاع مبينّ دو ساخت نحوی مجزا است: ساخت چپ بنابراين چپ

 .   1ساز نشان تقابل چپ

زمان از يک ساخت  نشانیِ دو مالک به طور هم نشانی بايد به آن اشاره کرد، امکان چپ نکتۀ ديگری که در باب چپ

 9ايم. اين ساخت نحوی را به پيروی از پيِن و بَرشی ( نمايش داده2نشانیِ مالک را در مثال ) اضافی است. پيشتر نمونۀ چپ

سازد،  زمان دو مالک را مهيا می نشانی هم ناميم. از آنجايی که فارسی امکان چپ می 1بيرونی( ساخت مالک ِ 2333)

بار در  ناميم. اين ساخت نخستين می 4ساختی که در آن دو مالک بيرونی وجود دارد را ساخت ملکی بيرونی دوگانه

دو  دگمهو  بچههای  . در اين مثال سازه( مشاهده کرد1توان در مثال ) ( معرفی شد که نمونۀ آن را می2911دبيرمقدم )

( نيز ساخت ملکی بيرونی دوگانه 4ثال )اند. در م همراه شده« را»اضافۀ  شوند که هر دو با پس مالک بيرونی قلمداد می

اند چراکه مملوک در اين ساخت  ظاهر شده« را»بدون  خانمو  فرزادهای برونی شامل  ست با اين تفاوت که مالکمشهود ا

در حالت فاعلی قرار دارد. شايان ذکر است که هر دو مالک بيرونی در ساخت ملکی بيرونی دوگانه مبتداهای جمله 

نسبت به مالک دوم( که از منظر نحوی با استقرار آن در هستند ولی با توجه به برجستگی گفتمانیِ بيشتر مالکِ نخست )

شود، آن مالک به عنوان مبتدای اوليه و مالک دوم به عنوان مبتدای ثانويۀ جمله در  جايگاه نخستينِ خارج از بند متبلور می

 دهند.    ل میگيرند همگی بخش کانون جمله را تشکي هايی که بعد از ويرگول دوم قرار می شوند. سازه نظر گرفته می
 

 ( 213: 2911شُ بدوز. )دبيرمقدم،  رو، پيرهنشُ، دگمه ( بچه1)

 ش از کار افتاده.  ( فرزاد، خانمش، کليه4)
 

( و 4و  1، 1، 2های  نشان مبتداساز )مثال های آن در زبان فارسی شامل ساخت چپ نشانی و نمونه بعد از معرفی چپ

ای  پردازيم. نگارنده معتقد است که ساخت لايه اصلی اين پژوهش می  .ب( به پرسش9ساز )مثال  نشان تقابل ساخت چپ

نشان  يلی که متعاقباً ذکر خواهند شد، قادر به ميزبانی سازۀ چپبند در دستور نقش و ارجاع در وضعيت کنونی خود به دلا

.ب( نيست. ساخت ملکی بيرونی دوگانه نيز به دليل حضور دو سازۀ نحوی گسسته از 9در مثال ) مهردادتقابلی مانند سازۀ 

عنايت به اينکه  برانگيز است. با ای بند چالش بند از يک طرف و وجود تنها يک جايگاه نحوی گسسته در ساخت لايه

شناختی برای بازنمايی ساختار بند برخوردار  ای بند در دستور نقش و ارجاع مدعی اين است که از کفايت رده ساخت لايه

نشان تقابلی و دو مالک بيرونی  ، بايد ديد که اين مدل دستوری چگونه امکان ميزبانی سازۀ چپ(9: 1004ولين،  است )ون

نشانی در  ها را پس از مرور مختصر بر ادبيات چپ پاسخ اين پرسش .يابد دهد، می وق نشان میهای ف چنان که داده را آن

                                                 
1
  topical left-dislocation construction  

2
 contrastive left-dislocation construction 

3
 D. Payne & I. Barshi 

4
 external possession construction 

5
 double external possession construction 
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 1، با ارائۀ راهکارهايی نوين در بخش 9ای بند در دستور نقش و ارجاع در بخش  و معرفی ساخت لايه 1فارسی در بخش 

 يابيم.   می
 

 نشانی در زبان فارسی  . نگاهی مختصر بر پیشینۀ چپ2

گرايی )مشخصاً نحو زايشی( مورد بررسی قرار گرفته است.  نشانی در زبان فارسی از هر دو منظر نقشگرايی و صورت چپ

اهميت خود را مديون  -گونه که پيشتر اشاره شد همان -يابيم که اين ساخت نحوی با مروری بر پيشينۀ تحقيق درمی

 باشد.  نشان می جملاتی با نحو چپ و نقش آن در زبان فارسی و به خصوص در« را»اضافۀ  پس

و غيرفاعلی  2بودگی های مشخص نشان را نمايش مؤلّفه در زبان فارسی و نيز جملات چپ« را»( نقش 2313کريمی )

نشان يک عضو برجسته از  داند. منظور آن است که اگر يک گروه اسمی چون سازۀ چپ گروه اسمی همراه آن می 1بودن

در کنار آن « را»لت فاعلی نداشته باشد و تحت حاکميت حرف اضافه نباشد، حضور يک مجموعه مرکب باشد، حا

 شود.  اجباری می

داند به اين معنی که  بالای يک گروه اسمی می 9ای برای نماياندن گذرايی در زبان فارسی را نشانه« را( »2331قمشی )

معرفگی، جانداری و نتيجتاً واقع شدن در مقام مبتدای های  نشان قابليت بيشتری برای نماياندن مؤلفّه -يک گروه اسمی را

نشان همگی مبتداهايی هستند که به صورت  -های اسمی را جمله/گفتمان را دارد. از نگاه فرماليستی ايشان، گروه

 پذيرند.  اضافه حالت غيرفاعلی می های فعلی توسط اين پس افزوده

داند که مصاديق  ای می های اسمی ری برای نمايش کهنگی گروهنشانی در زبان فارسی را ابزا -را  (1001گنجوی )

نشان به صورت افزودگی به گروه  باشند. به اعتقاد ايشان سازۀ چپ ها از مفروضات گفتمان پيشين در بافت گفتگو می آن

عی )همان نشانِ موضو -های اسمی را تصريف/زمان ملحق شده و به دليل برخورداری از يک جايگاه نحوی مجزا از گروه

 پذيرند.  های مستقيم به تعبير عام(، تفسير مبتدابودگی می مفعول

کنيم.  ( اشاره می1003و رابرتس و همکاران ) (2913شهيدی )(، 2911از ميان رويکردهای نقشگرا به دبيرمقدم )

زمانی که قيود زمان و های معرفه و نکرۀ مشخص و چه  در زبان فارسی را چه زمانی که مفعول« را»( نقش 2911)دبيرمقدم 

ای که توالی رخدادهای اين  پندارد به گونه نشان را مشايعت کند، نماياندن مبتدای ثانويۀ جمله می های چپ مکان و سازه

پيشتر به  (2931ور )پمعزی انجامد.  ای پيوستاری می ( به تلقی مبتدای ثانويه به عنوان مؤلفّه1اضافه در جملاتی چون ) پس

نشان در جايگاه خارج از بند به منزلۀ آن است که اين  نواقص اين فرضيه پرداخته و معتقد است که وقوع يک مالک چپ

نشانِ مبتداساز، انتقال  باشد چراکه انگيزش کاربردشناختی در به کارگيری ساخت چپ سازه تنها مبتدای جمله می

ی به يک مصداق گفتمانی ديگر است. به عنوان مثال، منظور گوينده از گفتار از يک مصداق گفتمان موضوعيتِ يک پاره

می باشد فارغ از اينکه در گفتمان پيشين  بچهو  غزلبخشی به مصاديق  ( موضوعيت1( و )2های ) ادای جملاتی چون مثال

شان و پيوستاری بودن ن -اند، از اين حيث فرضيۀ مبتدای ثانويه بودن هر اسم را چه مصداق يا مصاديقی مورد بحث بوده

 شود.  مبتدای ثانويه ابطال می
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نمای مفعولی در سطح نحو و نشانۀ مبتدای  را يک نقش« را»اضافۀ  ( پس2911( به پيروی از دبيرمقدم )2913شهيدی )

به « را»که اضافه شامل دو دورۀ تغيير است، ابتدا زمانی  داند. ايشان بر اين باورند که سير تحول تاريخی اين پس ثانويه می

عنوان يک نشانۀ دستوری نقطۀ تلاقی نحو و کابردشناسی شده و برای نماياندن مفعولی که مبتدای ثانويۀ جمله است 

متممی و مالک در ساخت اضافی   نشانی مفعول شود که البته اين کارکرد خود در فارسی محاوره برای چپ دستوری می

های کانونی  . در دورۀ دوم تغيير، برخی از قيود زمان و مکان که عمدتاً افزودهيابد برای ايفای نقش مبتدای ثانويه بسط می

شوند. نکتۀ  ظاهر می« را»کند، صرفاً برای مبتدای ثانويه شدن با  ها را سلب می نشانی از آن -هستند و نحو فارسی امکان را

نشان است که بايد برای شنونده، کهنه  گيرد وضعيت شناختی يک سازۀ چپ ديگری که در اين اثر مورد بررسی قرار می

 باشد ولو اينکه در گفتمان پيشين ذکر آن نرفته باشد. 

هايی از جملات نشاندار زبان فارسی که در  ( در بخش چهار کتاب خود به بررسی نمونه1003رابرتس و همکاران  )

اند،  سازی شده مبتداسازی و کانونی ها آرايش واژگان از حالت کانونی خود خارج شده و دستخوش فرايندهايی چون آن

دارد تا  ای با نحو چپ نشان بررسی نشده است، اما آنچه که نگارنده را وا می اند. گرچه در اين بخش، هيچ جمله پرداخته

نشان بدون تأثيرپذيری از  -ها مفعول مستقيمِ را اثر مذکور را در پيشينۀ تحقيق خود جای دهد، جملاتی هستند که در آن

در جايگاه نخست جمله و مشخصاً در جايگاه پيشين ِمرکز به عنوان يکی  2نشانی و تنها با اعمال پيشايندسازی يند چپفرا

قرار  -که در بخش سه به آن خواهيم پرداخت-ای بند در دستور نقش و ارجاع ويژه در ساخت لايه های زبان از جايگاه

در نظر گرفتن  جايگاه تکيه،  ايفای نقش کانون تقابلی و مبتدای  گيرد. پيامد ساخت اطلاعی اين پيشايندسازی، با می

(، به 4. خوانش کانون تقابلی و مبتدای تقابلی برای مفعول پيشايندشده در مثال )استتقابلی توسط مفعول پيشايندشده 

 ( قيد شده است. b.7( و )a.7تأسی از نگارندگان به ترتيب در )
 

 (219: 1003 همکاران، تس ور. )رابخونه ها می لب برای بچه( اين کتاب داستانُ کيميا اغ4)
(7) a. Kimia reads THIS STORYBOOK often for children.  

      b. As for this storybook, Kimia often reads (it) for children.  
 

( 4نشان در مثال ) -کند اين حقيقت انکارنشدنی است که مفعول مستقيم را آنچه که توجه نگارنده را به خود جلب می

تواند پذيرای هر دو نقش کانون و مبتدای تقابلی باشد که تلويحاً مبُينّ اين حقيقت در دستور زبان فارسی است که  می

تدا يا ببه عنوان نشانۀ م« را»و مبتدابودگی را انکار کرد، اما تلقّی محضِ نشانی  -توان ارتباط تنگاتنگ ميان را گرچه نمی

سو است  اضافه قابليت همراهی با کانون جمله را نيز داراست. اين مشاهده هم تدای ثانويه نادرست است چراکه اين پسبم

ساز؛ به سخنی ديگر، امکان همراهی  نشانی تقابل نشانی مبتداساز و چپ نشانی به چپ با ديدگاه گوينده مبنی بر تقسيم چپ

الزاماً، مبتدانشان نيست. « را»تدا و هم در نقش کانون تقابلی مؤيّد اين ادعاست که بنشان هم در نقش م با سازۀ چپ« را»

 کنيم. توضيحات بيشتر را به بخش چهار مقاله موکول می

)ن.ک.  شود ياد می 1رو ذيل عنوان قلب نحوی چپبايد توجه داشت که فرايند پيشايندسازی که در نحو زايشی از آن 

نشانی در زبان فارسی بر مالک در ساخت اضافی و مفعول  نشانی است چراکه چپ (، متمايز از فرايند چپ1004کريمی، 
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(. بالعکس 2-1های  بست ضميری در جايگاه کانونی آن سازه ضروری است )مثال متممی اعمال می شود و حضور واژه

بست ضميری در  به جايگاه نخست و بدون حضور واژه« را»، مفعول مستقيم به همراه نشانۀ دستوری خود يعنی (4در مثال )

تلويحاً از  (241: 2331و قمشی ) ( 213-230: 2331است که لازار )شود. شايان ذکر  جايگاه اصلی خود پيشايند می

تواند  نشان باشد، می -ول مستقيم تنها در صورتی که رااند. به باور ايشان، مفع نشانی مفعول مستقيم نيز ياد کرده چپ

بست  جايی حضور يک واژه نشانی شده و در جايگاه نخست جمله قرار بگيرد که البته اين جابه دستخوش فرايند چپ

 ( آمده است. 1نشانی مفعول مستقيم در مثال ) طلبد. نمونۀ چپ ضميری را می

 (241: 2331)قمشی، .خوردمش سيبُ،( 1)
 

 . مبانی نظری3
های رقيب خود مانند  نقشگرا است. در اين مدل دستوری، چون مدل -دستور نقش و ارجاع يک مدل دستوری ساختگرا

(، زبان نظامی 1001، 1)هنِگوِلد و مکَنزی 9نقشی ( و دستور گفتمان1021، 1)هليدی و متيسن 2نقشگرا -مند دستور نظام

باشند  ها در خلاء قادر به گفتگو نمی ست. در اين تئوری نقشگرا، سخنوران زبانمدار برای خلق ارتباطات انسانی ا ساخت

ها و  ها نقش شده که سخنوران در آن اجتماعی تعريف -های فرهنگی ها و محيط بلکه اين فرايند در قالب فعاليت

ور نقش و ارجاع را از . آنچه که دست(1: 2311 ،4ولين گيرد )فولی و ون های اجتماعی مشخصی دارند، شکل می موقعيت

 ساخت ساخت، -ر ساخت، -ژ مانند های انتزاعی سازد، عدم وجود لايه گرا چون نحو زايشی متمايز می های صورت نظريه

های دستوری بر  که بر خلاف نحو زايشی، ساخت لازم به ذکر استاست.  گشتارها همچنين و ادغام نمون، باز منطقی،

های   روست که تعامل ميان حوزه (، از اين21ولين:  شوند )فولی و ون ها تبيين می های معنايی و ارتباطی آن اساس نقش

دهد. شاکلۀ دستور نقش  نحو، معناشناسی و کاربردشناسی )مشخصاً ساخت اطلاع(، قلب اين نظريۀ دستوری را تشکيل می

( يافت. لازم به ذکر است از 1004ولين ) ( و ون2331) 4ولين و لاپولا توان در آثاری چون ون ارجاع را عمدتاً میو 

شود،  ها قلمداد می ساخت اطلاعی نه تنها در زبان فارسی بلکه در ديگر زبان -نشانی يک راهکار نحوی آنجايی که چپ

پردازيم و از معرفی حوزۀ  و ساخت اطلاع در اين مدل دستوری میای بند  تنها به معرفی ساخت لايه 2-9   در زيربخش

کاربردشناختی آن  -های نحوی بر حاشيۀ چپ مرکز و مشخصه  1-9کنيم. در زيربخش  پوشی می معناشناسی در آن چشم

 کنيم.   ای بند تمرکز می در ساخت لايه
 

 و ساخت اطلاع در دستور نقش و ارجاع ای بند . ساخت لایه3-1
شمول در حوزۀ نحو ِ دستور نقش و ارجاع است که در  در اين مدل از جمله مفاهيم اصلی و جهان  1ای بند لايه ساخت

های مختلف را به تصوير کشد، از اين رو است که ساخت  صدد آن است که ويژگی ساختاری مشترک بند در زبان

مراتبی  ای بند ساختاری سلسله شود. ساخت لايه ستوار میای بند به جای تکيه بر مفاهيم نحوی بر مفاهيم معناشناختی ا لايه
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ها چون  شود و حاصل ترکيب مرکز با غيرموضوع ساخته می 1)ها( مرکز )محمول( و موضوع 2دارد. از ترکيب هسته

 شود. نمايش داده می (2)ای بند در شکل  های نحوی در ساخت لايه باشد. سازه های زمانی و مکانی، بند می افزوده

های ساخت اطلاعی  ويژه هستند و انگيزش ند چهار جايگاه نحوی ديگر نيز متصور است که زبانبای  ساخت لايهدر 

ها همگی خارج از  آورد. اين جايگاه های مختلف فراهم می در زبانرا ها  چون مفاهيم مبتدا و کانون موجبات پيدايش آن

و جايگاه  1شهرت دارند. در سمت چپ مرکز، جايگاه پيشين مرکز 9مرکزی های برون مرکز قرار دارند و  به جايگاه

بندی است در حالی که جايگاه گسستۀ چپ يک  وجود دارند. جايگاه پيشين مرکز يک جايگاه درون 4گسستۀ چپ

ای است. در سمت راست مرکز نيز جايگاه پسين مرکز و جايگاه گسستۀ راست واقع  جمله بندی و درون جايگاه برون

های  اين ويژگی 4باشد. ها به ترتيب مانند جايگاه پيشين مرکز و جايگاه گسستۀ چپ می های نحوی آن که ويژگی هستند

ها به همراه دارد که در زير بخش بعدی به آن خواهيم  ای را برای اين  جايگاه اطلاعی ويژه نحوی، پيامدهای ساخت

 پرداخت.

 
 ارجاعای بند در دستور نقش و  ( ساخت لایه1شکل 

 

 نحلۀ دو هر در که است اصولی از جمله دستور به دادن شکل در اطلاع ساخت نقش امروز  شناسی زبان در

شده توسط  ( نظريۀ ساخت اطلاع مطرح2331ولين و لاپولا ) شود. ون می پنداشته  بديهی نقشگرا و صورتگرا شناسی زبان

شود که به  می افزايند. ساخت اطلاع جمله در اين چارچوب از سه بخش تشکيل  ( را به اين مدل می2331) 1لمبرکت

سازی مصاديق گفتمان در ذهن شنونده و  فعال و وضعيت 1پذيری برابر تصريح، تشخيص انگاره در ترتيب عبارتند از پيش

 برابر کانون.  سرانجام مبتدا در
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ها مفروض  هايی است که گوينده، آگاهی شنوندۀ خود را نسبت به آن گزاره  مجموعه 2بردشناختیرانگارۀ کا پيش 

1داند و تصريح کاربردشناختی می
.  شود است که شنونده از محتوای آن حين مکالمه مطلع می ای آن گزاره 

ها  های ذهنی متعلق به آن ايیتوان انتظار داشت که بازنم ها است، نمی ای از هستارها و گزاره که ذهن انسان انباره ازآنجايی

ها، لمبرکت از معيارهای چيِف  باشند. برای تعيين وضعيت شناختی مصاديق و گزاره در زمان گفتگو شرايط يکسانی داشته 

باشد آن مصداق   گيرد. اگر در زمان گفتگو شنونده بازنمايی ذهنی برای يک مصداق گفتمانی نداشته می ( بهره 2311)

انگاشته  ت. اما اگر حضور يک بازنمايی ذهنی برای يک مصداق در ذهن شنونده از جانب گوينده پيشناپذير اس تشخيص

فعال  تواند يکی از سه وضعيت فعال، نيمه پذيری برقرار باشد(، آن بازنمايی ذهنی می انگارۀ تشخيص شود )يعنی پيش تلقی 

باشد. بازنمايی مربوط به مصداق فعال در زمان گفتگو کاملاً در ذهن مخاطب برجسته است و در  و غيرفعال را داشته 

فعال در حاشيۀ ذهن مخاطب قرار داشته و شنونده در زمان  ايی مربوط به مصداق نيمهدارد. بازنم کانون آگاهی او قرار

گفتگو بر آن متمرکز نيست. بازنمايی مربوط به يک مصداق غيرفعال نه در کانون آگاهی و نه در حاشيۀ ذهن شنونده 

 مدت او حضور دارد.   دارد، البته آن بازنمايی در حافظه بلند قرار

ساخت اطلاع لمبرکت يک رابطۀ کاربردشناختی، و نه نحوی، است و بر خلاف مفهوم آغازگر هليدی  مبتدا در نظريۀ

(، در تعريف 2311شود. لمبرکت، به پيروی از گوندل ) نمی  بر پايۀ جايگاه نخست يک سازۀ نحوی در درون بند تعريف

 نويسد:  مبتدا چنين می
 مطالبۀ مخاطب، آگاهی افزايش جمله، در آن کارگيری به از گوينده هدف اگر تنها و اگر است جمله مبتدای( E)زبانی واحد يک

 هدف اگر تنها و اگر است جمله خبر( P) گزاره يک. باشد زبانی واحد آن به نسبت ايجاد واکنش از جانب شنونده يا اطلاعات،

 (.120)ص.  باشد جمله مبتدای و گزاره آن ميان ارتباط برقراری گوينده،
 

های ساخت اطلاعی چنين است که اگر يک مصداق گفتمانی در دايرۀ مفروضات  ارتباط مبتدا با ديگر مؤلفهنحوۀ 

مشارکين کلام قرار داشته باشد، وضعيت شناختی آن در ذهن مخاطب فعال باشد و گوينده در باب آن به خبررسانی 

های ساخت اطلاع لمبرکت   د. از ديگر مؤلفهشو بپردازد، آنگاه آن مصداق به عنوان مبتدای جمله در نظر گرفته می

در ساخت کانون  شود. می 4ای و کانون جمله 1، کانون محدود9بندی انواع کانون است که شامل کانون محمولی طبقه

تواند فعل به تنهايی يا فعل به همراه مفعول باشد کانون  محمولی، فاعل در نقش مبتدا ظاهر شده و محمول جمله که می

ها يا حتی خود محمول/فعل به تنهايی حوزۀ  ها يا غيرموضوع است. در ساخت کانون محدود يکی از موضوعجمله 

 سازد. ای فاعل به همراه محمول کانون جمله را می دهد. در ساخت کانون جمله می  جمله را تشکيل 4کانون

شود. بازنمايی صوری  کانون می بازنمايی صوری ساخت اطلاع در دستور نقش و ارجاع تنها شامل بازنمايی ساخت

شود. محدودۀ کانون بالقوّه در فارسی تمامیِ  می 1و محدودۀ کانون بالفعل 1ساخت کانون نيز شامل محدودۀ کانون بالقوّه
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چين  تواند کانونِ بالفعل آن باشد. محدودۀ کانون بالقوّه به صورت خط ای در اين محدوده می باشد چراکه هر سازه بند می

شوند. ون  می داده  اند نمايش  شده  دۀ کانون بالفعل به صورت مثلثی که رئوس آن با خطوط پيوسته به هم متصلو محدو

دارد که به موجب آن کانون محدود  می بر   ( از قرارداد ديگری در بازنمايی ساخت کانون محدود پرده1004ولين )

با خطوط عمودی در درون  -ز جايگاه کانونی خود قراد داردکه خارج ا -با خطوط افقی و کانون محدود نشاندار نشان بی

 شوند.  مثلث بازنمايی می

ساخت اطلاعی آن در دستور نقش و ارجاع -های نحوی حاشیۀ چپ مرکز و ویژگی .3-2  
های  نقشتوان ديد که برآمده از  های نحوی ديگری را می شمول جايگاه ای بند علاوه بر اين عناصر جهان لايه در ساخت 

گونه که پيشتر اشاره شد، در سمت چپ مرکز دو جايگاه پيشين مرکز و جايگاه  ويژه هستند. همان گفتمانی بوده و زبان

ای برخوردار هستند. اين مشخصات برای  ساخت اطلاعی ويژه -گسستۀ چپ وجود دارند که هريک از مشخصات نحوی

 شود: ن میجايگاه پيشين مرکز و جايگاه گسستۀ چپ ذيلاً  بيا

 جايگاه پيشين مرکز:

 شود.    فقدان سازۀ مستقر در جايگاه پيشين مرکز در درون مرکز ديده می •

: 2331ولين و لاپولا،   فرض برای سازۀ مستقر در اين جايگاه کانونی است. )ون خوانش ساخت اطلاعی پيش •

111)   

 جايگاه گسستۀ چپ:

 شود. رکز از طريق حضور ضمير جبران میفقدان سازۀ مستقر در جايگاه گسستۀ چپ درون م •

: 2331ولين و لاپولا،   خوانش ساخت اطلاعی هميشگی برای سازۀ مستقر در اين جايگاه مبتدابودگی است. )ون •

111)   

گيرد، در حقيقت تجميع دو جايگاه پيشين  آنچه که تحت عنوان حاشيۀ چپ مرکز در اين مقاله مورد بررسی قرار می

های ساخت اطلاعی چون مبتدا و کانون است. يادآوری  ها مؤلفّه باشد که علت حضور آن گسستۀ چپ میمرکز و جايگاه 

مرکزی هستند با اين تفاوت که جايگاه  الذکر برون که هر دو جايگاه فوق نمايد. نخست آن دو نکتۀ ديگر ضروری می

جايگاه گسستۀ چپ خارج از مرکز ولی بيرون پيشين مرکز خارج از مرکز ولی در درون بند واقع شده است در حالی که 

سازد که سازۀ مستقر  بندی بودن جايگاه پيشين مرکز اين امکان را فراهم می شود. درون از بند و در درون جمله مستقر می

های  در اين جايگاه در سيطرۀ عملکرد نيروی منظوری قرار گرفته و از خوانشی کانونی برخوردار شود. بالعکس سازه

بندی بودن از سيطرۀ عملکرد نيروی منظوری مصون مانده و هميشه مبتدا  ر در جايگاه گسستۀ چپ به دليل برونمستق

مرکز و حاشيۀ چپ مرکز را نبايد خلط کنيم؛ حاشيۀ مرکز  2شوند. نکتۀ ديگر آن است که اصطلاح حاشيۀ قلمداد می

ام بايد اشاره کرد که گاه يک افزودۀ زمانی يا مکانی در . و سرانجاستهای مکانی و زمانی  محل قرار گرفتن همان افزوده

شود که در اين حالت مرکزِ بند پذيرای يک ضمير  به جايگاه گسستۀ چپ منتقل می 1نما نقش يک مبتدای چارچوبه
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ه بودن بازيافتی در جايگاه پيشين اين عناصر نمی باشد چراکه استقرار يک ضمير بازيافتی نيازمند موضوع بودن و نه افزود

 های زير توجه کنيد.  است. حال به مثال

 ( ديروز، از سامان من )...( پول گرفتم. 3)

 ( سامانُ، از)ش( پول گرفتم. 20)

 ( مشهدُ، با هواپيما برو. 22)

باشند که به ترتيب  کانونی پيشايندشده می از ساماننما و گروه حرف اضافۀ  يک مبتدای چارچوبه ديروز( 3در مثال )

به دليل ماهيت غيرموضوعی خود در درون مرکز  ديروزگيرند.  در جايگاه گسستۀ چپ و جايگاه پيشين مرکز قرار می

شود که با  به دليل قرار گرفتن در جايگاه پيشين مرکز در درون مرکز حس می از سامانشود و فقدان سازۀ   بازيافت نمی

و مستقر در جايگاه گسستۀ چپ است که  2يک مبتدای دربارگی سامان( 20نمايش داده شده است. در مثال ) سه نقطه

نما  يک مبتدای چارچوبه مشهد( 22نمايه با آن در درون مرکز بازيافت شده است. در مثال ) بست ضميری هم توسط واژه

يابيم که حاشيۀ  های فوق درمی ه است. با توجه به مثالهمراه شد« را»اضافۀ  ( با پس3در مثال ) ديروزاست که بر خلاف 

های ساخت اطلاعی مشخص است که بيش از پيش اهميت گفتمانی  چپ مرکزِ بندِ فارسی ميزبان عناصری با نقش

ای )به تعبير عام و نه با در نظر  ها سازه نشانی در زبان فارسی را که به موجب آن فرايندهايی چون پيشايندسازی و چپ

سازد. با توجه به  گيرد، آشکار می ای بند در دستور نقش و ارجاع( در جايگاه نخست جمله قرار می فتن ساخت لايهگر

های نحوی مستقر در  باشد از پرداختن به حاشيۀ راست مرکز و جايگاه اينکه تمرکز اين پژوهش بر حاشيۀ چپ مرکز می

به تصوير کشيده شده  (1)دستور نقش و ارجاع در شکل کنيم. وضعيت کنونی حاشيۀ چپ مرکز در  آن صرف نظر می

 دهند.  چين محدودۀ کانون بالقوه در بند فارسی را نمايش می است. خطوط نقطه

 
 

 ( وضعیت کنونی حاشیۀ چپ مرکز در دستور نقش و ارجاع )متناسب با بند فارسی(2شکل 
 

 در فارسینشانی  . گامی به سوی توسیع حاشیۀ چپ مرکز با استناد بر چپ4
نشانی در زبان فارسی برای نحو در دستور نقش و ارجاع چيست و  های چپ در اين بخش نشان خواهيم داد که چالش

                                                 
1
 aboutness topic 
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ای از  های موجود در ساخت ملکی  بيرونی دوگانه به عنوان نمونه ها چه بايد کرد. نخست به چالش برای رفع اين چالش

 .دهيم ساز را مورد بررسی قرار می نشان تقابل چپ پردازيم. سپس ساخت نشان مبتداساز می ساخت چپ
 

 ساخت ملکی بیرونی دوگانه .4-1

نشان  دو سازۀ گسستۀ چپ -شود ( تکرار می21که در )-ابتدا لازم به تأکيد است که هر دو مالک بيرونی در اين ساخت

اند و در  باشد، جدا شده می بدوز دگمه +هستند. هر دو سازه از حوزۀ بند که در برگيرندۀ مفعول مستقيم و فعل يعنی 

نشان مبتداشده  که از وظايف آن همراهیِ سازۀ چپ« را»اضافۀ  اند. هر دو سازه جداگانه با پس حاشيۀ چپ مرکز واقع شده

است. نيز بايد اشاره کرد که مصاديق هر دو سازۀ   نمايه شده بست ضميری هم باشد، ظاهر شده و هريک با يک واژه می

به عنوان نشانۀ « را»اضافۀ  پذير باشند که اين مهم را پس يستی برای مبتداشدگی، برای مخاطب تشخيصنشان با چپ

پذيری تنها شرط لازم و نه کافی برای مبتداشدگی است. اين دو مصداق  آورد. طبيعتاً تشخيص جا می پذيری به تشخيص

سازی و نوای  شته باشند که البته استفاده از تکيۀ فعالبرای نيل به اين مقصود بايد در کانون آگاهی شنونده نيز قرار دا

شود، گوينده را در  ها در کانون آگاهی شنونده می سازی کامل آن خيزان که منجر به انفکاک اين دو سازه از بند و فعال

 رساند.  اين امر ياری می

 (213: 2911بدوز. )دبيرمقدم،   شُ شُ، دگمهرو، پيرهن ( بچه21)
 

 ساخت ملکی بيرونی دوگانه از منظر نحوی و ساخت اطلاعی به شرح زيرند:های  چالش

ای بند تنها يک جايگاه گسستۀ  که در ساخت لايه نشان وجود دارند حال آن در اين ساخت دو سازۀ گسستۀ چپ •

 نشان در نظر گرفته شده است.  های چپ چپ برای سازه

ها  يه و ثانويه هستند که معيار نسبیِ سنجش مبتدابودگی آنهای بيرونی در اين ساخت به ترتيب مبتدای اول مالک •

برجستگی گفتمانی مالک اول نسبت به مالک دوم است؛ به سخنی ديگر، مصداق هر دو مالک برای مخاطب بايد 

شود. اما مصداق مالک اول بايد از ميزان  نشانی اعمال نمی صورت چپ پذير باشند، در غير اين تشخيص

تری نسبت به مصداق مالک دوم برخوردار باشد يا به عبارتی وضعيت شناختی آن در ذهن پذيری بالا دسترس

های يک محمول در ساخت منطقی نمايش  تر باشد. در دستور نقش وارجاع وضعيت شناختی موضوع مخاطب فعال

 چشاره دارد و هيکه البته اين نمايش تنها به ايستايی وضعيت شناختی ا -(29شود، به عنوان مثال جملۀ ) داده می

دهد  اطلاعاتی را در خصوص پويايی توزيع اطلاع در مواردی چون ساخت ملکی بيرونی دوگانه در اختيار قرار نمی

 گيرد.  پذيری يکی بر ديگری سبقت می پذير می باشد ولی دسترسی جايی که وضعيت شناختی دو مصداق دسترس

(13) [doˊ (DanaACT, ø) CAUSE BECOME haveˊ (PatACS, penINA)]
1  

 

ای بند از  کند که به جای جايگاه گسستۀ چپ در ساخت لايه بار پيشنهاد می برای رفع اين چالش نگارنده برای نخستين

ای است، لذا  جمله بندی و درون استفاده کنيم. اين جايگاه مانند همان جايگاه گسستۀ چپ، برون 1رو جايگاه گسستۀ چپ

                                                 
1
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2
 leftward detached position (LWDP) 
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باشد. اين جايگاه خود گرهِ  نشانِ مبتداشده می های چپ ری به دور است و تنها ميزبان سازهاز سيطرۀ عملکرد نيروی منظو

توان دو مالک بيرونی در ساخت  ، بنابراين میاستمافوقِ دو جايگاه گسستۀ چپِ نخستين و جايگاه گسستۀ چپ دومين 

شود.  نمايش داده می (9)داد که در شکل  ملکی بيرونی دوگانه را به ترتيب در جايگاه گسستۀ چپ نخستين و دومين قرار

لازم به تأکيد است که در ذهن مخاطب و به هنگام ادای جمله، سازۀ مستقر در جايگاه گسستۀ چپ نخستين از ميزان 

پذيری بالاتری نسبت به سازۀ مستقر در جايگاه گسستۀ چپ دومين برخوردار است، لذا جايگزينی جايگاه  دسترسی

ايگاه رو بيانگر نابرابری وضعيت شناختی يا پويايی جريان اطلاعات در اين دو ج ه گسستۀ چپگسستۀ چپ با جايگا

 يجۀدر نت ینشان چپ یرا برا يشتریب يشگرا ینحو ۀساز يکهرچه  يگر،د یبه سخنای است  جمله نحویِ درون

و  يهاول یعنوان مبتدا آن سازه به یدر ذهن مخاطب نشان دهد، امکان تلقّ يشترب يریپذ دسترس يزاناز م یبرخوردار

   .يابد یم يشافزا ينچپِ نخست ۀگسست يگاهقرارگرفتن در جا

 
 رو، میزبان دو مالک بیرونی ( جایگاه گسستۀ چپ3شکل 

 

های ديگر  هايی دستوری از زبان نشان متوالی در ساخت تواند ميزبان دو سازۀ چپ رو می جايگاه گسستۀ چپ

های  سازد. سازه نشان را فراهم می نيز باشد. به عنوان مثال حاشيۀ چپ در زبان فرانسه نيز امکان وقوع دو سازۀ چپ

mon fre`re  وsa voiture گيرند.  ت و دومين قرار میبه ترتيب در جايگاه گسستۀ چپ نخس 
 

(14) Mon fre`rei   sai voiturej, ellej           est                 comple`tement foutue. 

        my   brother his car.F      3SG.F   be.PRS.3SG   completely       broken. 

        'My brother's car is totally wrecked.'         (2040: 1002)لمبرکت،                                          

( مفعول و گرروه حررف   24نشان در حاشيۀ بند وجود دارد. در مثال ) در زبان کاتالان نيز امکان حضور دو مبتدای چپ

 اند.  بست بازيافت شده نشان هستند که در درون مرکز توسط واژه اضافۀ مکانی دو سازۀ چپ
(15) El   ganiveti al       calaixj,   li’hij              ficarem.  

        the knife      in.the drawer  object-LOC   we.will.put 

       '(In) the drawer, we'll put the knife there.'                (211: 1،2334)والدُوی      

( 24نشان يافت. در مثال ) توان جملاتی با نحو چپ حتی زبان انگليسی از اين قاعده مستثنی نيست. در اين زبان نيز می

as for  وas far as نشان هستند که هر يک توسط يک ضمير در درون مرکز بازيافت شده است.  های چپ نشانگر مبتدا 

                                                 
1
 E. Vallduvi  
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(16) As for Johni, as far as this bookj is concerned, hei will definitely have to read itj. 
  (32: 2311)چامسکی،   

رو صرفاً به دليل حضور ساخت  توان مدعی شد که جايگاه گسستۀ چپ های مختلف می با ارائۀ اين شواهد از زبان 

اعمال نشده است، بلکه  ای بند در دستور نقش و ارجاع تحميل و ملکی بيرونی دوگانه در زبان فارسی بر ساخت لايه

های فوق از دو  نشان در مثال باشد. البته تعداد مبتداهای چپ نشان از منظر بينازبانی ممکن می امکان حضور دو سازۀ چپ

های دنيا  نشان در هر يک از زبان ای يعنی وقوع بيشتر از دو مبتدای چپ کند؛ در صورت وقوع چنين پديده تجاوز نمی

 قابليت تکرارپذيری دارد.  رو  جايگاه گسستۀ چپ

در خصوص نمايش پويای وضعيت شناختی مصاديق گفتمان در دستور نقش و ارجاع نگارنده استفاده از نظريۀ 

 برای محاسباتی و شناختی چارچوبی گفتمانی مدل اين کند. را پيشنهاد می( 2319 ،1واينستاين و جُشی گِرِش،) 2مرکزها

 گفتمان مصاديق. کند فراهم می گفتمان در ها آن چينش چگونگی و شنونده ذهن در گفتمان مصاديق برجستگی نمايش

  1رو مرکزهای پيش فهرستِ درون در خود برجستگی ميزان پايۀ بر شود می  گفته  9مرکز مدل اين در ها آن به که

 در ديگر های مرکز و استبرخوردار  برجستگی بالاترين از فهرست اين در مرکز ترين چپ که ای گونه به گيرند می قرار

 گفتمانی مدلِ اين جزئيات به پرداختن. شود می کاسته شان برجستگی ميزان از تدريج به فهرست اين در حضور صورت

 فهرست نمايش به تنها (1) شکل در رو اين از. است خارج مقاله اين حوصلۀ از که است فرسايی قلم و فضا نيازمند

 اول درجۀ دردگمه  و پيرهن بچه، مصداق سه هر شناختی وضعيت. پردازيم می( 21) مثال در رو مرکزهای پيش

 و پيرهن به نسبت بچه مصداق پذيری دسترس ميزان که صورتی در است پذير دسترس دوم درجۀ در و پذير تشخيص

 مبتدای ترتيب به جمله اطلاع ساخت در مصاديق اين شود می باعث که است بيشتر شنونده ذهن در دگمه به نسبت پيرهن

 کانون  جمله واقع شوند. از بخشی و ثانويه مبتدای اوليه،

 
 نمایش صوری پویایی جریان اطلاعات در ساخت گفتمان و ایستایی آن در ساخت منطقی (4شکل 

 

 از هريک. کند می معرفی  گفتمان به گيرند می قرار رو مرکزهای پيش فهرست در که را مصداق/مرکز سه (21جملۀ )

 در 4رو مرکز پس از منظور. گيرند  قرار ارجاع مورد بعدی گفتارهای پاره در گفتگو بافت با متناسب توانند می مرکزها اين

توجه کنيم که  است.  شده داده  نمايش  آلفا ارزش با و است بوده  مبتدا قبلی گفتار پاره در که است مرکزی آن (1)شکل 

؛ لمبرکت، 2339؛ گلوکنز، 2319شود )گيوُن،  می مبتدا در گفتمان تعويض به منجر نشان مبتداساز چپ  استفاده از ساخت

                                                 
1
 centering theory 

2
 B. Grosz, A. Joshi & S. Weinstein 

3
 center 

4
 forward-looking centers list (Cf list) 

٥
  باشد. می back-ward looking centerنمايش داده شده است که مخفف  Cb رو به صورت ، مرکز پس(1)ر شکل د  
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 عنوان به بند از بيرون جايگاه در نشان چپ سازۀ قراردادن با که است معنی بدان اين (،1002؛ گرگوری و مايکليس، 1002

 مبتدا تغيير از که موضوع تغيير اين. گيرد می فعلی گفتار پاره به قبلی گفتار پاره از موضوع تغيير به تصميم گوينده مبتدا،

 حل راه دو با. شود می  داده نمايش  (1) شکل در گفتمانی ساخت در CONTINUE≠ نمادينِ صورت به گيرد می  نشأت

 از رو مرکزهای پيش فهرست گنجاندن نيز و رو چپ گسستۀ جايگاه با چپ گسستۀ جايگاه جايگزينی شامل شده پيشنهاد

آمده توسط ساخت ملکی بيرونی دوگانه   دو چالش نحوی و ساخت اطلاعی پيش دستور نقش و ارجاع، به مرکزها نظريۀ

 شود. نمايش داده می( 4)( در شکل 21شود. تعامل نحو، معناشناسی و ساخت اطلاع در مثال ) مرتفع می
 

 ساز نشان تقابل ساخت چپ . 4-2

پردازيم. برای  ساز می نشان تقابل ای بند توسط ساخت چپ های ايجاد شده برای ساخت لايه در اين زيربخش به چالش

 شود.  ( تکرار می21( در )9سهولت در انتقال مطالب مثال )

 ( الف. ديشب تو عروسی با کی رقصيدی، فرزاد يا مهرداد؟ 21)

 باهاش رقصيدم.  مهردادُب.          

نمايگی  کننده برای اين ادعا، هم نشان است. دو استدلال نحوی قانع در مثال فوق يک کانون تقابلی چپ دادمهرسازۀ 

با باشد. همچنين اين جمله در حالت بنيادی خود به صورت  می« را»اضافۀ  بست و همراهی پس نشان با واژه سازۀ چپ
ساز اين است که جايگاه نحوی اين سازه  ان تقابلنش شده توسط ساخت چپ شود. چالش مطرح بيان می مهرداد رقصيدم

 در حاشيۀ چپ مرکز کجا است:

 
 تعامل نحو، معناشناسی و ساخت اطلاع در ساخت ملکی دوگانه (5کل ش

 

نشان بايد در سيطرۀ  تواند ميزبان اين سازه باشد چراکه برای کانونِ تقابلی شدن، سازۀ چپ جايگاه گسستۀ چپ نمی •

نيروی منظوری )يعنی همان حوزۀ بند( باشد، در حالی که جايگاه گسستۀ چپ خارج از اين محدوده قرار داشته و 

 باشد.  هايی با خوانش مبتدابودگی می هميشه ميزبان سازه

تواند ميزبان اين سازه باشد چراکه  فقدان  رغم حضور در سيطرۀ نيروی منظوری نمی جايگاه پيشين مرکز علی  •

نشان تقابلی در مثال فوق با  شود در حالی که سازۀ چپ های مستقر در اين جايگاه در درون مرکز حس می سازه

 نمايه شده است.  بستی در درون مرکز هم واژه
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افزايد که انگيزش کابردشناختی در  ای بند می ين چالش جايگاه نحوی ديگری را به ساخت لايهنگارنده برای رفع ا

های  پيدايش آن مفهوم تقابل است. برای تعريف اين مفهوم ابتدا بايد به معرفی انواع کانون در زبان فارسی پرداخت. مثال

 اند.  ( ادا شده21( را در نظر بگيريد که در پاسخ به پرسش )10( و )23)
 

 ( ديشب تو مهمونی با کی رقصيدی؟21)

 رقصيدم. با مهرداد( 23)

 من )...( رقصيدم. با مهرداد( 10)
  

( يک کانون 2331) 2کيس شناسی انواع کانون در ای به پيروی از رده مهرداد با ( گروه حرف اضافۀ23در جملۀ )

هايی که در  ناانگاشتۀ يک گزاره است که از منظر نحوی توسط سازه است. کانون اطلاعی بخش نو و پيش 1اطلاعی

ولين  کنند. ون ها را پر می هايی که جای آن ها و سازه واژه شود، مانند پرسش های بنيادی خود قرار دارند، بيان می جايگاه

( از جايگاه 10کند. اما اين گروه حرف اضافه در ) ياد می 9یاز اين نوع کانون ذيل عنوان کانون تکميل ( 11: 1004)

واژه آمده  بنيادی خود در درون مرکز به جايگاه پيشين مرکز پيشايند شده است. از آنجايی که اين سازه در جواب پرسش

وانش تقابلی شود، خ جايی به جمله تحميل می است، پس کانون است اما بار ساخت اطلاعی ديگری که در نتيجۀ اين جابه

برای اين سازه است. در اينجا لازم است به تدقيق مفهوم تقابل بپردازيم. مهمترين مشخصۀ بارز در تعريف تقابل به پيروی 

باشد. طبق اين  ای با اعضای مشخص می ( گزينش از ميان مجموعه2314( و چيف )1004ولين ) (، ون2331کيس ) از ای

 مهردادرو نيستيم، لذا اطلاق کانون تقابلی به مصداق  متشکل از اعضای مشخص روبهای  ( با مجموعه10تعريف در مثال )

شود گرچه گوينده با پيشايندسازی اين سازه حامل اين تضمنّ پيامی برای مخاطب است که از ميان  با مشکل مواجه می

به  مهردادرقصيده است. پس انتخاب  هردادمبا  ˊنهاتˊها برقصد،  توانسته با برخی از آن افراد حاضر در مهمانی که بالقوه می

آن است؛ اين نوع  1فرد بودن ( در نتيجۀ منحصربه21عنوان ارزش صحيح برای تکميل گزارۀ باز تداعی شده در پرسش )

 کند.  کشی استفاده می نامدکه برای نمايش نمادين آن از خط می 4از کانون محدود را نگارنده کانون انحصاری

نه تنها ارزش منحصربه فردی است که گزارۀ باز را  مهرداد( توجه کنيم. در اين جمله مصداق 21ال )حال دوباره به مث

ای با اعضای مشخص انتخاب شده است. نگارنده اين نوع کانون  کند بلکه در نتيجۀ رقابت از ميان مجموعه تکميل می

خواند.  شود، کانون تقابلی می خص انتخاب میای با اعضای مش فرد را که مصداق آن از ميان مجموعه محدودِ منحصربه

شود. با توجه به توضيحات فوق  کشی استفاده می زمان از قلم برجسته و خط برای نمايش نمادين اين کانون به طور هم

فرد  های معنايی منحصربه گانه از انواع کانون محدود در زبان فارسی ارائه داد که بر مشخصه بندی سه توان يک طبقه می

 شود: + تقابلی[(  استوار می[بودن اعضای مجموعه )  فرد[( و مشخص ودن )]+ منحصربهب

 ]+ تقابلی[ باشد، آن مصداق، کانون تقابلی است.    فرد[ و های ]+ منحصربه اگر مصداق کانون دارای مشخصه •

 کانون انحصاری است.تقابلی[ باشد، آن مصداق،  -فرد[ و ] های ]+ منحصربه اگر مصداق کانون دارای مشخصه •
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 تقابلی[ باشد، آن مصداق، کانون اطلاعی است.  -فرد[ و ] منحصربه -های ] اگر مصداق کانون دارای مشخصه •

( به ترتيب کانون اطلاعی، کانون 21( و )10(، )23در جملات ) مهردادبندی کرد که مصداق  توان چنين جمع حال می

از طريق يک راهکار نحوی مجزا بيان شده است: کانون اطلاعی از طريق  باشد که هر يک انحصاری و کانون تقابلی می

قرار گرفتن در جايگاه بنيادی )در درون مرکز(، کانون انحصاری از طريق پيشايندسازی به جايگاه پيشين مرکز و کانون 

يگاه پيشين مرکز به نشانی. اکنون بايد به اين پرسش پاسخ داد: حال که جايگاه گسستۀ چپ و جا تقابلی از طريق چپ

 ؟ نشان با خوانش تقابلی را ميزبانی کنند، راه چاره چيست توانند سازۀ چپ الذکر نمی دلايل فوق

 حاشيۀ در که کند می پيشنهاد  ،(1004: 111) 2مونلَر از پيروی به نگارنده یکانون تقابل يقاکنون با توجه به مفهوم دق

 ها آن مصاديق که مجموعه يک اعضای ميان تقابل بيان برای تنها که کرد تصور را جايگاهی توان می فارسی بند چپ

. گيرد می  قرار استفاده مورد هستند، برجسته کاملاً شنونده برای گفتگو موقعيت در يا و است  شده ذکر گفتمان در پيشتر

 پيدايش در نقشی -گفتمان انگيزۀ که  از آنجايی .شود می  خوانده 1تقابل جايگاه چپ مرکز، حاشيۀ در نحوی جايگاه اين

 های ساخت کارگيری به است، مشخص اعضای با پذير تشخيص ای مجموعه حضور بند، ای لايه ساخت در تقابل جايگاه

( .ب21) مثال در گفتمان و اطلاع نحوی، ساخت ميان تعامل ترسيم در (212-211: 1004ولين،  )ون 9گفتمان بازنمايی

 (4) شکل. شود می  ترسيم 4 شکل در( .الف21) بافت در گفتمان بازنمايی های ساخت منظور، اين به. است ناپذير اجتناب

 پيوند طريق از -اند شده داده نمايش انگاره پيش ساخت در u و t های ارزش با که-فرزاد و مهردادمصاديق  که دهد می نشان

 مصداق کنار رفتن با رقابت، اين نتيجۀ در که نشينند می  رقابت به شده تداعی باز گزارۀ تکميل برای يکديگر با تقابلی

بيان صوری رابطۀ تقابل بين دو ساخت  .شود می انتخاب صحيح ارزش عنوان به مهرداد مصداق تصريح، بخش در فرزاد

 باشد.  می (290: 1003) 1از ابداعات شيموجو (4) چين در شکل  بازنمايی گفتمان از طريق کمان خط

 طريق از مشخص اعضای با پذير تشخيص مجموعۀ يک وجود و گرفته قرار تقابل جايگاه در نشان چپ سازۀ که  حال

 مثال در گفتمان و اطلاع ساخت معناشناسی، نحو، تعامل توان می شده، ترسيم   (4) شکل در گفتمان بازنمايی های ساخت

  نظر صرف( .ب21) مثال در منطقی ساخت جزئيات به پرداختن در اينجا از. گذاشت نمايش   به (1) شکل در را( .ب21)

 ساخت اين. باشد می beˊ (x , y) صورت به مذکور جملۀ منطقی ساخت که کنيم می  اکتفا نکته اين ذکر به تنها. شود می

 خود x يعنی ˊbe محمول اول موضوع. است  شده  استفاده 4تخصيصی های ساخت برای (11: 1004) ولين ون در منطقی

 مجموعۀ آن ميان ارزش موردنظر از تنها همان y يعنی دوم موضوع و است انگاره پيش منطقی ساخت نمايش شامل

 .  شود می  انتخاب انگاره پيش کردن کامل برای که است پذير تشخيص
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 تقابلی گسستۀ سازۀ اشتقاق در گفتمان بازنمایی های ( ساخت6شکل 

 گیری  . نتیجه5
ای بند  ساز برای ساخت لايه نشان تقابل های ساخت ملکی بيرونی دوگانه و ساخت چپ در اين مقاله به بررسی چالش

نشان  تواند ميزبان دو مالک بيرونی و سازۀ چپ پرداخيتم و نشان داديم که حاشيۀ چپ مرکز در وضعيت کنونی خود نمی

رو و جايگاه  مرکزی ديگر تحت عنوان جايگاه گسستۀ چپ گاه برونساز باشد. از اين رو نگارنده با معرفی دو جاي تقابل

مرکزی در  های برون دانيم، جايگاه گونه که می ای بند را وسعت بخشيد. همان مرکز در ساخت لايه  تقابل، حاشيۀ چپ

 -گفتمان  زششود. انگي ها می نقشی منجر به پيدايش آن -های گفتمان ويژه هستند و انگيزش -ای بند زبان ساخت لايه

باشد. برای نمايش پويايی توزيع اطلاع يعنی  رو مفهوم برجستگی گفتمانی می نقشی در پيدايش جايگاه گسستۀ چپ

برجستگی بيشتر يک مصداق نسبت به مصداقی ديگر در سطح گفتمان نظريۀ مرکزها را به دستور نقش و ارجاع افزوديم. 

گاه تقابل مؤثر است، گزينش از ميان اعضای مشخص يک مجموعۀ نقشی ديگر که در پيدايش جاي -انگيزش گفتمان

( به کار 1004ولين ) که پيشتر در ون -بودگی اعضا از نظريۀ بازنمايی گفتمان باشد. برای نمايش مشخص پذير می تشخيص

وسعت  ای بند، حاشيۀ چپ مرکز بهره گرفتيم. در مجموع با معرفی اين دو جايگاه جديد به ساخت لايه -گرفته شد

 شود.   نمايش داده می ( 1) يابد که در شکل  می
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 ساز نشان تقابل ( تعامل نحو، معناشناسی و ساخت اطلاع در ساخت چپ7شکل 

 
 

 نشانی در فارسی ای بند با استناد بر چپ یافته در ساخت لایه حاشیۀ چپ توسعه (8شکل 
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